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 و تطبیق آن با مصادیق جدید  ثار آنبررسی آ ،تبیین معنای نشوز

 1زینب سادات ضیائی 

 چکیده 

با این تفاوت    است.شده   صراحتا وارد  ی نساء سوره   128و    34ت  ای قرآنی است که در آیا نشوز واژه

نساء در معنای  ی  سوره  128ی  عنای خاص خود برای زنان و در آیهی نساء در مسوره  34ی  که در آیه

 توان به نوع خاصی از روابط کلی معنای نشوز را میخود برای مردان به کار رفته است؛ به طور  خاص

با توجه به تغییر روند زندگی اجتماعی افراد و نگاه جدید آنها به نوع    بین زوجین اطلاق کرد.  نابهنجار

مصادیق خصوصا   وز برای تطبیق آن باروابط اجتماعی و خانوادگی لزوم تبیین دقیق و جامع معنای نش

رادی نقد یا دست کم  چرا که نوعا در این مسئله از طرف اف شودی امروز روشن می مصادیق جدید جامعه 

 ست.  اشود که ناشی ازخلط و اشتباه در تطبیق مصادیق بر معنای نشوز شبهه وارد می

و حقوقی آن و به دلیل ارتباط مستقیمی که  معنای نشوز و بررسی آثار فقهی لذا در این مقاله به تبیین   

این مقوله با تمکین و عدم تمکین دارد به بررسی و تعریف تمکین و عدم تمکین پرداخته شده است. در  

مصادیق با معنای نشوز    شود و آن تطبیق دقیق و صحیحادامه با توجه به هدفی که در این مقاله دنبال می 

  نشوز تمایل برقراری   مصداق  ترینمهم  شود کهیافت می در  درنتیجهدیق پرداخته و  ست به شناسایی مصاا

 باشد.   غیر برای هر یک از زوجین می اط باارتب

 

 نشوز زن، نشوز مرد، تمکین، آثار نشوز، مصادیق نشوز  کلیدواژه:

 

 
 کارشناس ارشد رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید مطهری  1
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 مقدمه:
 نشوز واژه ای قرآنی است که در دو آیه وارد شده است: 

به خاطر آنکه خدا   کنندگان زنان اندگزان و تدبیرمردان کار»:  داردکه بیان می  نساءی  سوره  34ی  آیه . 1

ن  پردازند. پس زنای زندگی زنان را میبه خاطر آنکه از اموالشان هزینه  بر زنان برتری داده و  را  مردان 

قوق و اسرار و  در غیاب شوهر حو  ،برابر حقوقی که خدا نهاده استاند درشایسته و درستکار فرمان بردار

نافرمانی آنان دچار بیم شده کنند. و زنانی که از سرکاموال او را حفظ می پندشان دهید، و در  اید  شی و 

ها از آنان دوری کنید و آنان را تنبیه کنید پس اگر از شما اطاعت کردند راه بیداد پیش مگیرید یقینا  گاهخواب 

 2خدا بلند مرتبه و بزرگ است«

ناک است بر آن دو اش بیمناسازگاری شوهرش یا رویگردانی   »اگر زنی از  : 128ی  نساء آیه  یسوره . 2

طور پسندیده آشتی کنند و  صلح و آشتی بهتر است. و بخل نزد نفوس  ه  مشقتی نیست که با یکدیگر ب

 3دهید آگاه است.«حاضر است و اگر نیکی کنید و بپرهیزید یقینا خدا همواره به آنچه انجام می

اساس این دو آیه اندیشمندان فقهی و حقوقی به تعریف معنای نشوز و آثاری که بر این واقعه و  رب

در ادوار مختلف فقه شیعه    بررسی معنای نشوز در تطورات فقهی   زده اند. با دست    ،شودمترتب میحالت  

ی واحد و جامع  نیست و رسیدن به یک معنا ایگسترده  توان دریافت که این واژه دارای تشتت معناییمی

الوصول است. اما باید توجه داشت که نشوز حقیقت شرعی ندارد ونباید برای ناخوشایندی  کاری سهل 

 ها متغیر است.ها و موقعیت ، بلکه در عرف زوجین مصادیق ثابت و معلومی را فرض کرد

 
الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضعم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللتی   2

 یهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فل تبغوا عل
و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیها ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا  3

 و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا 
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قابل   مصادیق جدید و  شناسایی  با هدف  پژوهش  نشوز این  معنای  بر  موار  انطباق  بررسی  ذیل  به  د 

 است:  پرداخته

 کردن به معنای حقیقی و جامع از نشوز معناشناسی نشوز و دست پیدا (1

 ارتباط مفهومی موجود بین نشوز و تمکین  (2

 آثار فقهی و حقوقی مترتب بر نشوز زن و مرد (3

 تطبیق معنای نشوز بر مصادیق کنونی  (4

 

 تعاریف  (1
 

 معناشناسی نشوز (1-1

«  رویکرد غالب لغویون نشوز از ریشه »نشز« به معنای »مکان مرتفع از زمین« و »بلند شدن و برخاستندر  

در   است.  نافرمانی  آمده  طلب  و  دیگری  از  زوجین  از  اشمئزاز هریک  و  داشتن  کراهت  به  دیدگاه  این 

 (  418 :5 /1414، )ابن منظور .)استعصاء( از همسر و سوء معاشرت با وی معنا شده است

 ، موضع گیری منفی، امتناع و سرپیچی نهفته است.  لذا در مفهوم نشوز نوعی استعلا و ایستادگی

   نشوز در اصطلاح فقهی  (1-2

و آن را »خروج یا    برخی از فقیهان تعریف نشوز را با بیانی مشترک در مورد زوج و زوجه مطرح کرده

سرکشی زن یا شوهر از حقوق واجب یکدیگر که مصداقی از خروج از فرمانبرداری خداوند است« دانسته 

 (131: 10/ 1386املی، )جبعی ع  .اند

 در معنای صریح  بدون تفکیک از فقیهان همچون آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی    عده ای دیگر

 اند.معنای نشوز زن پرداختهتنها به بیان   ،بین نشوز زوج و زوجه

دیگر ای  معاصر عده  فقهای  میان  زوجهبا    از  و  زوج  نشوز  تعاریف  از  آنها   تفکیکی صریح  بیان  به 

 اند. پرداخته
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 نشوز زوجه ( 1-2-1

نماید، و اموری را چون م به خروج از امور واجب اطلاق می شوز زوجه را در معنایی عا ن  امام خمینی

ترشرو و سنگین با خشم   ، مرد خشن باشد،تغییر عادت در قول و فعل به اینکه مثلا در مقابل صحبت ملایم

 (  305: 2 /1986 ،سید روح الله  ،خمینی) .انددانسته های نشوزبرخورد کند، از امارات و نشانه 

منافات داشته باشد،    که با حق استمتاع زوج   را  با کمی تقیید خروج از منزل و افعالی  آیت الله خویی

 (  389 :2 /1410 ،ابو القاسمسید  ،خوییداند. )نشوز زوجه می

نای نشوز را در مع  و آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی  آیت الله سیستانی  ،آیت الله گلپایگانی   

عبارتند از: خروج از اطاعت امور واجب برای زوج به این معنی که خود را برای اند که  اموری منحصر کرده

( زوج.  اجازه  بدون  خانه  از  و خروج  نیاراید  را  خود  زوج  میل  مطابق  و  نکند  آماده  ،  گلپایگانیتمکین 

  : 3 /1415 ،علی، سیدسیستانی  ،174: 2 /1416 ،لطف الله ،صافی گلپایگانی ؛364 : 2 /1413 ،محمدرضاسید

103 ) 

 نشوز زوج ( 1-2-2

کنند: »نشوز مرد این است که زوج به حقوق بیان می  در تحریرالوسیله نشوز مرد را چنین  امام خمینی

و آیت  (  305:  2  /1986  ،روح اللهسید  ،خمینیزوجه تعدی کند و حقوق واجب او نفقه و کسوه را ندهد.« )

 .داند که نفقه زوجه را بدون عذر نداده باشدناشز میسیار محدود زوج را زمانی  در بیانی ب  الله خویی

در بیانی گسترده نشوز مرد را چنین تعریف    اما آیت الله سیستانی؛  (389  : 2  /   ،ابو القاسمسید    ،خویی)

مبیت را ترک کرده و به یک باره  کنند: »نشوز زوج جایی است که حقوق واجب زوجه مثل انفاق و  می

،  سیستانی« ) ن وجه شرعی بد اخلاق و بخیل باشد.زوجه را ترک کند و او را اذیت کند و ظلم کند و بدو

 (103 : 3 /1415 ،علیسید

توان چنین گفت که نشوز حالتی است که  که در نشوز زن و مرد مطرح شد می   بندی اقوالیدر جمع

دارد که این تکالیف واجب نسبت به زوج و  الیف واجبش نسبت به دیگری باز میهمسر را از انجام تک

 زوجه متفاوت است.  

لیف واجبش باز دارد بر وی  ذکر این نکته ضروری است که نام نشوز تنها زمانی که فرد را از انجام تکا

چنانچه در کلام فقها    توان جزء مفهوم نشوز دانست؛ه و اعراض از همسر را نمیرف اکراکند و صصدق می

   .قید شده است «خروج از تکالیف واجب»در تعریف نشوز
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ی نساء نشوز زوج در آراء برخی از فقهاء به کراهت از زوجه در حالتی که سوره  128ی  مبنای آیهبر

حسین ، سیدمحمدطباطبایی؛  728  :2  /1410)ابن ادریس  .بودن با زوج باشد، تعریف شده است  زن خواستار

1391/ 5: 445  .) 

فرماید: »اگر زوجه شاهد  است که می  امام رضا  استناد به حدیثی از   دلیل بیشتر قائلین به این دیدگاه 

دار و بعضی  ی کرد و زوجه به او گفت: مرا نگه نشوز یا اعراض از سوی زوج بود و مرد اهتمام بر طلاق و

شود بر زوج  ر تو از )حق( روز و شبم، حلال می کنم بو واجب است را فروگذار و حلال میآنچه بر تاز  

 4  (697و696 :11 / 1429ی، محمدبن یعقوب، کلین) «.آن موارد و گناهی بر آن دو نیست

است، اما چنین رویکردی علاوه بر آنکه آمده   نشوز و اعراض به معنای کراهت و انزجار   این دیدگاهدر»

این دو مفهوم را در معانی دقیق خود به کار نبرده با آثاری که نشوز برای زوج به دنبال دارد، ناسازگار  

هایی  تواند وی را مستحق مجازاتراهت در یک فرد نسبت به همسر نمی چرا که صرف وجود ک.  است«

ی گذشت زن نسبت به حقوق همچنین روایت مذکور درباره است؛ی تحقق نشوز مجاز کند که به واسطه

. این در حالی است که یکی  برای تلاش در انصراف زوج از طلاق سخن گفته است  خود در برابر همسر

ت درخواست زوجه صورلاق توسط حاکم درهای اصلی در مواجهه با نشوز زوج، اجبار وی به طاز گام 

وکارهای    خواست طلاق و از ساز زوجه از حقوق خویش گام قبل از دراما گذشت    است؛  و امتناع زوج

 قبل از توسل به طلاق است.  

 بجای و  )مانند ترک همبستررونی اگر بروز و ظهور خارجی یابد  به علاوه اینکه اعراض و کراهت د

ا تفسیر  امارات اعلی و اتم نشوز است؛ لذز  ، نشان نشوز و اهتمام به طلاق امواقعه و...(نیاوردن حق قسم،  

گذشت زوجه از حقوق تر و سازگارتر با  مناسب   روایت مذکور بر معنای اعراض زوج و نه مطلق نشوز

»صلح    نویسد:نیز چنین دیدگاهی دارد؛ ایشان میمحدث بحرانی    ؛(طوبی،  شاکری)   «درسخود به نظر می 

جا اختصاص دارد که مرد نسبت به زن کراهت داشته و یا تصمیم بر ازدواج مجدد دارد و اموری از  بدان 

این قبیل که خلل در امور واجب ایجاد نکند و منجر به ارتکاب حرام نشود. این آیه با کمک روایات  

ناظر به   صراحت دارد که این مصالحه مربوط به ناخوشایندی و کراهت مرد نسبت به همسر خود است و 

 (621 :24 /1408وسف بن احمد، یی،بحران). ست«نیوظایف مرد  

آمده  معانی دقت شده و چنین  نیز دراین  تحریرالوسیله  یعنی ترک   است: در شرح  اعراضا  »نشوزا أو 

 (489 ی، محمد/دی لنکران)موح. حقوق واجب زوجه توسط زوج یا کراهت زوج از زوجه«

 
یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر، اذا کان کذلک فهم بطلاقها، قالت له: »و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح علیها ان  4

 أمسکنی و ادع لک بعض ما علیک و احلک من یومی و لیلتی ، حل له ذلک و لا جناح علیهما« 
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  زوج فقط حالتی درونی است که زوج رغبت و تمایل   گفت که اعراضدر تفاوت اعراض و نشوز باید  

الیف واجب زوج  ایفاء تکعدم  ولی نشوز بروز کراهت در رفتارها و    دهدهمزیستی با زوجه را از دست می 

تواند از مصادیق سوء معاشرت  اشتیاقی زوج در تعامل با زوجه می نسبت به زوجه است؛ هرچند که بی

های بروز این  ادیق اعراض است یا نشوز به زمینه ص اینکه آیا این حالت از مصتلقی شود، لکن تشخی

 گردد. )حالت( بازمیرفتار

رود احتمال ترادف، ضعیف و ادعای آن محتاج  با اعراض به کار می در برابر    آنگاه که نشوزبنابراین  

ود ترادف این ی نبرضیهی شریفه ف عمال دو لفظ نشوز و اعراض در آیه قرینه است، به خصوص اینکه است

 کند.  دو واژه را ثابت می 

اساس افتراق معنایی و نیز آثار و مختصات تحقق دو مفهوم نشوز و اعراض، باید گفت که در  لذا بر

و انزجار از   اصطلاح شرعی نشوز زوج به خروج از ادای حقوق واجب زوجه و اعراضش به ابراز کراهت

 طوبی( ، شاکری) شود.«زوجه اطلاق می

باع زوجه  و  زوج  واجب  تکالیف  مرد  تفاوت  و  زن  از  هریک  در  نشوز  معنای  مصداقی  تفاوت  ث 

 آنها روشن گردد.  اجبلذا برای تشخیص مصادیق نشوز زوج و زوجه باید محدوده تکالیف واست؛ شده 

 و حقوقی  تمکین در اصطلاح فقهی ( 1-3

و تأذن در خروج از  شود که تکالیف واجب زوجه را به دو امر تمکین  از کلام فقهاء چنین استنباط می  

استمتاع   که هرعمل منافی با حق  : فرمایندان معنای تمکین چنین میدانند و در توضیح و بیمنزل محدود می

؛ 389  : 2  /1410  ،القاسم، سیدابوخویی)  اید خود را بیار  ،گونه که به میل مرد استمرد را انجام ندهد و آن

  ،علیسید  ، سیستانی  ؛174:  2  /1416  ،الله، لطفگلپایگانیصافی  ؛364  : 2  / 1413  ،حمدرضام، سیدگلپایگانی

ن نیز در روابط اما از آنجا که غریزه جنسی نیازی یکجانبه و مختص به مردان نیست و زنا  (؛103  :3  /1415

ای از آن دارند، علاوه بر این هدف اصلی و مشخص روابط زناشویی که تحقق بخشیدن  مابین زوجین بهره

 .سعادتمندانه و ساختن جامعه متکامل استبه زندگی  

اما    است؛شدهگردن زوج نهاده موید این نکته است که چنین حقی)استمتاع جنسی( برای زوجه نیز بر   

این ح از  فقیهان  تعبیر نمیدر کلام حقوقدانان و  تمکین  با عنوان  عناوین دیگری    ،شودق زوجه  با  بلکه 

همچون )حق قسم یا حق مبیت( مطرح شده است. با وجود اینکه در آراء برخی از فقهاء در بیان معنای  

اشاره ن زوج  واجب  تکلیف  این  به  توهمنشدهشوز  موجب  موضوع  همین  و  و    است  نقادان  از  برخی 

نظر گرفته نشده است و تنها آن را  نیاز جنسی زن دراست که در کلام فقهاء و حقوقدانان پژوهشگران شده
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ثر فقهاء سستی چنین  اند اما با کمی تأمل در معنای نشوز در بیان اکبه عنوان حقی برای مرد مطرح کرده

 شود.سخنی روشن می 

»حق انفاق و مبیت   امور و تکالیف واجب مرد چنین بیان شده است:  لذا در کلام آیت الله سیستانی

و بدون وجه شرعی بد اخلاق    ترک نکند و او را اذیت نکند و به او ظلم نکند   را رعایت کند و زوجه را

طبق بیان ایشان علاوه بر در نظر گرفتن تمکین به   (؛103  : 3بی تا/    ،، سید علیسیستانیو بخیل نباشد)

وان تکلیف واجب شرعی زوج  معنای خاص به عنوان حقی برای زوجه، تمکین به معنای عام را نیز به عن

ننهادهالبته هر چند در اصطلاح فقهی وحقوقی عنوان تمکین بر این موضونماید،  مطرح می اند اما به  ع 

 اند. را تبیین کرده  ن معاشرت آن ی حسعنوان قاعده

توان دریافت رابطه بین نشوز و عدم تمکین به  می  ؛که از نشوز و تمکین ارائه شد   براساس تعاریفی

منطق به لحاظ  است  مطلق  عموم و خصوص  رابطه  قگونهی  که  محسوب ای  نشوز  تمکینی  عدم  هر  طعا 

 شود اما عدم تمکین تنها مصداق برای نشوز زوج و زوجه نیست.  می 

اه  به عنوان حقی برای زوج دارای نوعی ابهام است و همین ابهام گاهی باعث ایجاد اشتب  مفهوم تمکین

 شود.  در تشخیص مصادیق نشوز زوجه می

ریاست شوهر، وابسته   مفهوم تمکین نیز مانند   »  د که:کنتوضیح معنای تمکین چنین بیان می  کاتوزیان در

: تمکین  اردو معنی عام و خاص در عرف حقوقی ما، د تمکین د؛  رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی استبه  

اره مالی و  ان و ادر تربیت فرزند ه او دن اراده و محترم شمردعام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواد

های ن به خواسته ادجنسی زن با شوهر و پاسخ د   یولی، تمکین خاص ناظر به رابطه  ه است اخلاقی خانواد

 .مشروع او است

 ، عرف است. اشته باشد از زن انتظار د  تواندر تمکین عام، معیار تمییز اموری که شوهر می د

ازه متعارف از  د انانتظاری بیش از    اردبین حق ند گیر و باریک و شوهر سخت   نوعی باشد   باید   اورید 

های زن و شوهر را سن و سایر خصوصیت   ت،تحصیلا، ن رجه تمدد ر این راه باید د ولی؛ اشته باشدزن د

گی ر آن شرایط خاص زند یگر، ضابطه تمکین، رفتار انسانی متعارف است که در نظر گرفت. به بیان دنیز د 

آلایشی  رباره روستایی بیمفهوم تمکین د   برای مثال،   ؛ارددو، جنبه نوعی و شخصی  هر د ، از این لحاظ  کندمی 

اری است و شوهر نیز به سیاست  ار مسئولیت مهم اددهبا زنی که عهد  کندرعه کار می ر مزد  که با شوهر خود

 یکسان نیست. اردیا طبابت اشتغال د

. رعایت  اردابطه، تفاوت فراوان دو رر این د معنای همبستگی و خوشرویی و احترام متقابل و اطاعت د  

ر از منابع  گونه امور این مه احترام به عرف است که د ر اجرای قانون نیست، لازاین قضاوت، تبعیض د 

 . ارده داوری نهایی را به عهد تمکین خاص نیز، عرف و اخلاق، د  ر موردد؛ رودحقوق به شمار می 
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رباره روابط عاطفی و انسانی  رسی دادد  ،زن به حساب نیاید   لزوم تمکین به این معنی نیست که احساس

انسان   ،ستاری نیبردر روابط زناشویی ماشین بهره زن د  ، ه و اصل بگنجدر قاعد است که د  تر از آن قیقد

 .اردکه شخصیت انسان اقتضا د با او چنان رفتار شود است و باید 

جنبه  اشته است،اوری نیز معیار تمییز تمکین، به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر د ر این د د  ینبنابرا

ن، ناصر، کاتوزیا) «.توجه کند  عرفی به همه عوامل انسانی و گاه بایدادود اردشخصی را باهم د   نوعی و

 (228و227: 1 /1378

 

جمله آثار ریاست مرد بر از» چنین آمده است:درکتاب »حقوق خانواده« نوشته دکتر صفایی و امامی  

خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکین به  

ز در مواردی که مانع  معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و ج

اما تمکین به معنای عام، آن است که زن  ،  نزند  ا او سر باز سی ببرقراری رابطه جنباشد از  موجهی داشته

ریاست شوهر  وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و تعارف اطاعت کند و  

اشد زن مکلف به اطاعت  پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته ب  ،را در خانواده بپذیرد

مثلاً اگر شوهر، زن را از ادای فرایض مذهبی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او    ،از او نیست

  : 1ی تا/  ب  صفایی،وسیدحسین    ، سیدحسنامامی)  «.انتقال دهد، زن می تواند از اطاعت شوهر سر باز زند

173 ) 

و حقوقدانان درجمعدر   فقها  نظام خانواده بندی کلام  در  اخلاق  که  آنجا  از  باید گفت  تمکین  باب 

 باشد.دد مراعات آن در محیط خانواده میگذار در صدارد شرع مقدس و به تبع آن قانونحاکمیت 

د و هم  روابط زوجین هم از طرف مرتوان به مراعات اخلاق در  مفهوم تمکین را در معنای عامی میلذا  

حاکمیت اخلاق در نظام خانواده بدانجا است که حتی برای عدم رعایت آن ضمانت  از طرف زن دانست،  

 شود.  ن آثار نشوز در این مقاله بحث میاجراهایی وضع شده است که از آن تحت عنوا

 حقوقی نشوز    -آثار فقهی  (2

ری نپردازد آثاری بر وی مترتب  همسران به ادای حقوق واجب دیگیک از  از نظر شرع و قانون اگر هر

 شود.  می
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 آثار نشوز زوجه ( 2-1

 واجب نبودن نفقه بر زوج ( 2-1-1

محروم  ( از نفقه  از زدن از آمیزش و خروج بدون اذن بسر  )  این باورند که زن در دو مورداکثر فقها بر

دانند و روایاتی در این زمینه وجود دارد که نظر  وجوب نفقه را در مقابل تمکین می  شود. بیشتر فقهاءمی

پس اگر دست کشیدند و از شما اطاعت کردند،  »  آمده است:   که در خبر نبوی استوار است. چنان  فقیهان برآن 

 ، حسین  ،یبروجرد  )5« .ب با عرف به عهده شماستتأمین هزینه آنان و پوشش آنان به طور شایسته و متناس

از او مشروط  شمارد و ثبوت نفقه را به اطاعت روایت استمتاع را از حقوق زوج می این  (942 : 26 /1386

 است.کرده

ی زن باشد و از  فرمود: هنگامی که نشوز از ناحیه   »امیرالمومنین علی   است:گر آمده در روایتی دی

 )همان( 6«.چیزی را که به زن داده از او بگیردطرف شوهر نباشد، برای شوهر جایز است که هر  

میاسلامی جمهوریمدنی  قانون   بیان  نیز  وظایف    دارد:ایران  ادای  از  شرعی  مانع  بدون  زن  »هرگاه 

 (1108)قانون مدنی، ماده «.بود امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد زوجیت

از تکالیف مشترک یا اختصاصی خود را  این هرگاه زن مانع از استمتاعات زوج شود یا یکی بنابر

انجام ندهد، مانند آنکه به نظافت خود نپردازد که موجب بیزاری شوهر است، نشوز کرده و قدر متیقن از  

الدین، عاملی، زین جبعی) .بود تیجه چنین زنی مستحق نفقه نخواهدناست؛ در تمکین نکردن  ،نشوز

 (442و360 : 8 /1413، مسالک الافهام

تمام این موارد از وظایفی است که قانون مدنی از آنها به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی تعبیر  

 ( 1105و1104. )قانون مدنی، مادهکرده است

ی تمکین زوجه ایی مؤثر برای نافرمانی از وظیفهقانون مدنی تنها ضمانت اجر 1108با توجه به ماده 

است. البته باید دانست در مواردی که زوجه داشتن وی نسبت به نفقه عنوان شده زوج، استحقاق ن برابردر

:  4 /بی تا  ،سیدحسن )امامی،  دهد.از دست نمی در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را 

 اما در مورد شرطیت اذن شوهر برای خروج زوجه از منزل دو دیدگاه وجود دارد:و  (439و438

اذن و رضایت    دیدگاه مشهور این است که زن مطلقا و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون 

این نظر از    شود،ه حرمت بوده و موجب نشوز زوجه می اذن زوجزوج ندارد و حکم تکلیفی خروج بلا 

ی خروج زن  شود، چنانچه شیخ مفید در مورد حکم وضعبرخی از فقهای امامیه استفاده می اطلاق سخنان 

 
 فإذا انتتهین و أطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. 5
  لمرأة و لم یجیء من قبل الزوج فقد حل لالزوج ان یأخذ کل شیء ساقه إلیها عن علی علیه السلام انه قال: اذا جاء النشوز من قبل ا  6
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بیان می اذن شوهر  از منزل خارج شود    دارد:بدون  اجازه شوهر  ندارد»اگر زن بدون  نفقه  ، مفید)  «.حق 

  (1413/519محمدبن محمد، 

:  7  /1416  ،فاضل  ،هندی).  استامری مسلم دانستهصاحب کشف الثام تحقق نشوز را با خروج از منزل  

490)  

ادر را هم بدون اذن ممنوع  صاحب جواهر با توسعه در این حکم حتی خروج برای عیادت پدر و م

   (104: 3 /1415، سیدعلی، سیستانی؛ 377 :3 /1404 ،حسن، محمدنجفی ).استدانسته

، روح الله،  خمینی. )اندتنها حال ضرورت را استثناء کرده   برخی حاشیه نویسان صاحب وسیلةالنجاة و 

1986/ 2: 305) 

از پدرش   سکونی است: »سکونی از حضرت صادق جمله روایتدلیل نظر مشهور عموم روایات از

از  فرموده   خداروایت کرده: که رسول   اذن همسر  نفقه و  است: هر زنی که بدون  منزلش خارج شود 

 (  514  :5  /1407، محمدبن یعقوب،  ؛ کلینی366  :8  /1406، محمدباقر،  )مجلسی  7مخارج او با شوهر نیست.«

زوجه فقط در زمانی است  ه  نکته ای که در اینجا باید لحاظ شود آن است که آیا این عدم تعلق نفقه ب

در اینجا خرج سفر بر عهده شوهر  و  که خارج از منزل است مثلا به سفری بدون اذن شوهر رفته است  

شود؟ یعنی آیا عنوان  می  را شامل  یا آنکه اطلاق روایت حتی در زمانی که زن به منزل هم برگشته  باشدنمی

ه بر من  ته است؟ به تعبیر اصولی آیا اطلاق ناشزنشوز بر این زن صادق است حتی زمانی که به منزل برگش

یا باید ملاحظه کرد این نشوز در او بصورت ملکه در آمده تا اطلاق ناشزه   قضی عنه التلبس صادق است؟

این اگر اتفاقا در یک سفر زن بدون  باشد، بنابرمی  بر او صحیح باشد؟ به نظر می رسد شق دوم صحیح  

برگشته بر شوهر نفقه زمان حضر او واجب است اما اگر رویه  این زن    اجازه شوهر به سفر رفته و حال

گونه ای که ملکه رفتاری او گشته اینجا نیز  ه  سفر رفتن و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر است ب

 حتی اگر در منزل باشد باز بر او عنوان نشوز صادق است.  

بدون اذن شوهر در صورتی که با بهره جنسی او تنافی  دیدگاه غیر مشهور این است که خروج زن  و اما  

این نظر را پذیرفته و چنین استدلال کرده است که دلیلی بر    داشته باشد، جایز نیست. مرحوم خویی

حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر بصورت مطلق نداریم مگر اینکه با حق زوج منافات داشته  

شوند.  دلالت دارند بر این مقدار حمل میاز منزل بدون اذن شوهر    روایاتی که بر حرمت خروج زن   .باشد

 
و آله: ایما امرة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا   و روی السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه 7

   نفقة لها.
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این نداشتن جواز خروج برای  از منزل بدون اذن شوهر حرام است، بنابرپس دلیلی نداریم که مطلق خروج  

کند از این رو اگر خروج از منزل و  زوجه با حق شوهر مزاحمت پیدا می  زوجه به این دلیل است که سفر

 /1418، سیدابوالقاسم،  خوییمتوقف بر اذن شوهر نیست. )  حق شوهر نباشد، جواز سفر اوسفرش مزاحم  

   ( 100، 20؛ 176 :33

خروج    تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشدسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی صورت مبنابراین در

این نظر از سوی برخی فقیهان معاصر مطرح و با حکم به احتیاط وجوبی   زن بدون اذن شوهر جایز استف 

 (  195 بی تا/، ، جوادتبریزیاند. )گرایش نشان دادهدر خروج غیر منافی با استمتاع به این دیدگاه 

را اطلاق  زی  ،تر استدگاه دوم قابل قبول رسد دیمشهور به نظر می گاه مشهور و غیردر بررسی دو دید

در روایات زمانی قابل تمسک است که شارع در مقام بیان آن باشد لذا در خارج از قدر متیقن روایت،   

 اطلاق شارع در مقام بیان نیست.  

 ( واجب نبودن قسم در صورت چند همسری2-1-2  

قرار داده در فقه اسلامی افزون بر حق استمتاعی که به شوهر داده شده دو گروه حق استمتاع برای زن 

ارد شوهر سه شب را  شده است که عبارتند از : حق قسم یعنی اگر مرد دو زن داشته باشد هر زنی حق د

اشته باشد حق قسم او  در صورتی که زن ناشزه باشد اگر شوهر دو یا چند زن د  نزد او بخوابد)همبستری(؛

ت و  د نفقه از حقوق زوجه اسفقهاء از جمله صاحب حدائق بر این باورند حق قسم ماننشود.  ساقط می

 (. 613 :24 /1408، یوسف بن احمد، شود. )بحرانیاین حق در صورت نشوز ساقط می

ستحق نفقه باشد  این هر زنی که منفقه و قسم یک حکم دارند. بنابر  شیخ طوسی در المبسوط بیان کرده:

 ( 328  :4  /1387ی، محمدبن حسن،)طوسرد قسم هم ندارد.  باشد. و هرزنی که نفقه ندامستحق قسم نیز می 

خورد که به واجب نبودن قسم تصریح کرده باشد اما با توجه ل مستقلی میان روایات به چشم نمیدلی  

شود، حق قسم هر حکمی که بر نفقه ناشزه بار می دانند،  قیهان که قسم را به منزل نفقه می به نظر بیشتر ف

کند حق نفقه ندارد و به نمی ند زن ناشزه چون تمکینتقدعاصر مع نیز همان حکم را دارد. بعضی عالمان م 

 (  145 :6 /1424، ناصر، بی نام، طریق اولی حق قسم هم ندارد. )مکارم شیرازی

 آثار نشوز زوج   (2-2 

 ( مراجعه زن به قانون  2-2-1 

نتیجه حاکم او را تواند از وی نزد حاکم شکایت و درو اندرز زن خود را نپذیرد زن می  اگر شوهر پند

الزام کند ادای حقوق  )به  نام،فاضل،  هندی.  تحریرالوسیله،  خمینی؛  520:  7  /1416  ، بی  ، سیدروح الله، 



واحدخواهرانـمشهدـ–مطهریـهیدشـــگاهنشـدا    

 

 

12 

او را    بیندکه مصلحت می ( و اگر نه آن طور  210  /1415، حسن بن یوسف، بی نام،  ؛ حلی545:  3  /1425

 کند.  تعزیر می

دارایی  داری او( نفقه زن را بپردازد، اگر چه لازم باشد  )درصورت خودحاکم شرع حق دارد از مال شوهر

  : 3  /1425، سیدروح الله،  خمینیزند. )تواند با شوهر قهر کند یا او را کتک باو را بفروشد؛ ولی زن نمی

545 ) 

باشد که اند، اگر چه امید داشته کرده و آن را امری مسلم دانستهح بسیاری از فقهاء به این مطلب تصری

است و  دارد؛ زیرا کتک زدن و قهر کردن منوط به اذن شرعی هر یا کتک شوهر از نشوز دست برمیبا ق

  :31 /1404 ،محمد حسن، نجفی) است.دو رفتار را به مرد اختصاص داده است، بلکه اینشارع اذن نداده

207 ) 

ادن نفقه، به محکمه صورت استنکاف شوهر از دتواند در»زن می   است:آمده   1111ی  دنی ماده مدر قانون  

این ماده به    نماید.«کوم میاین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محرجوع کند. در

 استنکاف شوهر از پرداخت نفقه اختصاص دارد.

» در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است«. برخی حقوقدانان   شده:قانون مدنی نیز گفته 1106درماده  

صورت ای که زن حق دارد دراند؛ به گونهموظف به تأمین معاش زوجه دانسته به استناد این قانون زوج را

 (140 / 1383، ناصر، )کاتوزیان  ند.به محکمه رجوع کنفقه، طبق قانون   استنکاف شوهر از

،  )امامی.انده و امتناع از آن را نشوز دانستهبرخی نیز حق نفقه را از حقوق اختصاصی زوجه معرفی کرد

است: یکی از حقوقی که برای زوجه قانون مدنی آمده   1102سم در ماده  حق ق(  453  :4  / بی تا،  سیدحسن

این از جهت حقوقی نیز رعایت حق قسم بر  انجام آن است حق قسم است. بنابراست و زوج موظف به  

 مرد لازم است. 

 ( الزام قضایی به طلاق2-2-2

ز حقوق  تمام  زوجه  که  شود  معلوم  کامل  بررسی  با  که  تمکین  در صورتی  مرد  از  و  رعایت  را  وج 

به معروف یا تسریح    زوج معاشرت نیکو نداشته، حاکم شرع او را به یکی از دو امر امساکاست، اما  کرده

،  )موسوی گلپایگانیدهد.  ش طلاق میفرمانی، زوجه را با تقاضای خودبه احسان وامیدارد و درصورت نا

1409/ 2  :264 ) 

که نیدم که فرمود: هر آن کسش  گفت: از امام باقربصیر»ابی   بصیر است:دلیل این مسئله روایت ابن

پوشاند و خوراک درستی به او  مناسبی او را نمیکند، با لباس  او رسیدگی نمی   ای دارد و به حالزوجه
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، محمدبن علی،  )صدوق  8دهد بر امام است که طلاق او را از مرد بگیرد، و از یکدیگر جدایشان سازد.« نمی

1413/ 3: 441  .) 

اخلاقی و از خود بد رفتاری کند آمده است درصورتی که شوهر با زن خود بد در قانون مدنی نیز 

ون چاره نیاندیشیده مگر آنکه نشان دهد و نصایح و منع زن او را وادار به حسن معاشرت نکند، قان

ت به  این صوربرسد که ادامه زندگانی زن را غیرقابل تحمل سازد، که درمعاشرت شوهر به حدی سوء

از دادگاه درخواست کند که شوهر او را به طلاق اجبار  تواند قانون مدنی، زن می  1130دستور ماده 

 (  453 : 4 /بی تا، سیدحسن )امامی، نماید.

 مصادیق نشوز( 2-3

نظر گرفتن تمامی مباحثی که مطرح شد باید به شناسایی مصادیق صحیح و قابل انطباق  در انتها با در  

از آن فقط یک مصداق به  ای نیست که قبلا هم ذکر شد نشوز حقیقت شرعیهپرداخت. همانطور که نشوز 

 تواند مصادیق آن متفاوت باشد. ذهن متبادر شود بلکه بسته به زمان و مکان می

ی  های جامعهنواده ر متن زندگی خاباتوجه به تعاریف بزرگان از معنای نشوز پیدا کردن مصادیق عینی د 

اقعی  های بروز نشوز را با مصداق وباید توجه داشت که علایم و نشانه البته . کنونی ما کار مشکلی نیست 

 آن اشتباه نگرفت و خلط نکرد.  

از ک بزرگان برمیچنانچه  نشانه اخلاقی و ترشروآید بدلام  از  نشوز یی و سنگین برخورد کردن  های 

تواند در فکر شخصی غیر از همسر  می زوجه  است و نه خود نشوز به معنای واقعی بلکه مصادیق نشوز  

از خویش شود، خود را  بودن، دعوت به فراش با غیر همسر، انجام کارهایی که موجب تنفر همسر    خود

ک انفاق و ترک  تری دارد و آن تراما نشوز زوج مصادیق روشن و  دن و... باشد  تر از همسر دیبرتر و بالا 

 تواند عللی چون همان تمایل به غیر همسر داشته باشد.  همبستری است که می 

 

 

 

 

 
روی عاصم بن حمید عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر یقول من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها   8

 کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما
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 نتیجه گیری 

کردند ائه  وز ارباب نشوز انجام شد و تعاریفی که اندیشمندان درباره نششناسی که دربه لحاظ مفهوم

گی  در روند زنیکه امروزه نمود بیشتری به دلیل عوامل اجتماعی و تغیترین مصداق  مهم  توان گفت کهمی

عین حال مشترک میان زوج و زوجه  و در  است  فراد به روابط اجتماعی پیدا کرده اجتماعی و نگاه جدید ا

   است. )خواهان برقراری ارتباط با فردی غیر از همسر خود بودن (باشدمی

 دهد که فرد به هر دلیلی دچار کراهت و یا انزجار از همسر خودین مصداق از نشوز در فضایی رخ میا

رفتارگشته مثال  به عنوان  ترشرویی، عدم ایهاست و  از بداخلاقی،  اعم  میل  رسیدگی  با  مطابق  به خود  ی 

 دهد. از خود نشان می همسرش و...

توان همان تمایل داشتن به می گیرد  مصادیق دیگر را در بر میکه تمام    را  ترین مصداقیبنابراین نهایی 

دانست که    وب پایبندی به لوازم زوجیتو در یک کلمه خارج شدن از چارچ  خودر از همسر  یفردی غ

تواند عامل عدم تمکین عام و خاص زوجین نسبت به دیگری شود و یا باعث خروج بدون اذن زوجه می

 پرداخت نفقه توسط زوج شود. گردد و یا باعث عدم

مواجهه با علائم نشوز همسر     های پیشنهادی شارع درکه راه حل  شودتوجه به همین مصداق روشن میبا

شود رفتاری  ی که علائم نشوز در زوجه یافت میآنجای  انی از دقت و ظرافت برخوردار است، تا چه میز

شود نیز به همین  مان که نشوز در زوج نمایان میشود و آن زب با جنس و روحیات او پیشنهاد میمتناس

 ملزم شوند.   و پیمان زوجیتعقد  تا از این طریق به پایبندی در صورت 
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